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 گزيده آثار خليل جوادی

 
 
 

 محکمه الهی
 
 
 

 يه شب که من حسابی خسته بودم
 

 همين جــوری چشامو بستـه بـودم
 

 سياهی چشــام يه لحظه سُـر خـورد
 

 يــه دفعـه مثل مرده ها خوابم برد
 

 تــو خواب ديدم محشر کــبری شده
 

ــة الهــــی بــر پــــا شـــدهمحکـم  



 
 خـــدا نشستـه مــردم از مــرد و زن

 
 رديف رديف مقــابلش واستــــادن

 
 چرتکه گذاشتــه و حساب می کنـه

 
 به بنده هاش عتاب خطاب می کنـه

 
 ميگه  چـرا اين همــه لج می کنيـد

 
 راهتــونو بـی خـودی کج مـی کنيـد

 
  بشيـــدآيــــه فرستـادم کــه آدم

 
 بــا دلخوشـی کنــار هـم جـم بشيد

 
ــاد کنيــددلای غــم گرفتــه رو شــ  

 
 بـا فکــرتـون دنيــــا رو آبــاد کنيـد

 
 عقــل دادم بـريـــد تــدبّـر کـنيــد

 
 نـه اينکه جای عقلو کــاه پر کنيـد

 
 مــن بهتون چقد مـــاشالاّ  گفتــم

 
ـلاّ  گفتـــمنيـــــــافريـده بــاريکـ  

 
 من که هـواتونو هميشـه داشتـــم

 
 حتی يه لحظــه گشنه تون نذاشتـم

 
 امــــا شمـا بازی نکــرده باختيـــد

 



 نشـستيـد و خــــدای جعلی ساختيـد
 

 هـر کـدوم از شما خودش خدا شـــد
 

 از مــــا و آيــه های مـا جـدا شــــد
 

 يه جو زمين و اين همه شلوغـــی؟
 
ن همه ديــن و مذهب دروغـــی؟اي  
 

 حقيقتـاً شماهـــا خيـلی پستـيـن
 

 خــر نبـاشيـن گـــاوو نمـی پرستين
 

 از تـوی جـم يکــی بُـلن شد ايستاد
 

 بُـلن بُـلن هــی صلـــــوات فرستـاد
 

 از اون قيافه هــای پـشـم و پـيـلـي
 

 از اون اعُجـوبـه هـاي چـرب و چـيـلي
 

ی روسری سرش نيستگف چــرا هيشک  
 

 پس چـرا هيشکی پيش همسرش نيست
 

 چــرا زنـا ايـــن جـــوری بد لبــاسن
 

 مــردای غيـــــرتــی کجــا پلاسـن؟
 

 خــدا بهش گف بتمـرگ حرف نــزن
 

 اينجا کـــه فرقی نـدارن مــــرد و زن
 

 يــارو کِنِف شــد ولــی از رو نــرفت  



 
  نـرفـتحرف خـدا از گـوش اون تو  

 
 چشاش مـی چرخه نمی دونم چشــه  

 
 آهان می خواد يواشکی جيم بشــه  

 
 ديد يـــه کمی سرش شلوغـــه خـدا  

 
 يواش يواش شـد از جماعت جـــدا  

 
 بــا شکمـی شبيـــه بشکــة نفت  

 
 يهو سرش رو پايين انـداخت و رفت  

 
 قــراولا چـــن تــا بهش ايس دادن  

 
  نستاد تـا جلوش واستـادنيــارو وا  

 
 فوری در آورد واسه شون چک کشيد  

 
 گف ببريد وصول کنيـد خوش بشيـد  

 
 دلــــم بـــــرای حــوريـا لـک زده  

 
 ديـر بــرســم يکــی ديگـه تـک زده  

 
 اگــــر نرم حوريــــه دلگير ميشــــه  

 
 تو رو خــــدا بذار برم دير ميشـــــه  

 
ضــرت حــق دمش گــــرمقراول ح    

 
 بـا رشـــوه ی خيلی کلـون نشد نـرم  

 



 گـــوشای يــارو رو گرف تو دستـش  
 

 کشون کشون برد و يه جايـی بستش  
 

 رشوه ی حاجــی رو ضميمــه کــردن  
 

 تـوی جهنـم اونــو بيمــه کـــردن  
 

 حاجيــه داش بُـلن بُـلن غر مـــی زد  
 

ــــا تلنگر مــــی زدداش روی اعصـابـ    
 

 خدا بهش گف ديگه بس کن حاجـی  
 

 يه خورده هم حبس نفس کــن حـاجـی  
 

 ايـن همــــه آدم رو معــطّل نکـن  
 

 بگيـر بشين اين قــــده کل کل نکــن  
 

 يـــه عا لمه نامــه داريـم نخــونده  
 

 تـــــازه ، هنوز کُرات ديگــــه مـونده  
 

ـو پر از کـــارای زشتـــــهنامــه ی ت    
 

 کی به تو گفتـه جات توی بهشتــــه ؟  
 

 بهش جـــــای آدمــای بـاحالـــــه  
 

 ولت کنـــــم بری بهش ؟ محالـــــه  
 

 يادتــــه کـه چقد ريا می کـــــردی  
 

 بنده هــای مـــــارو سيـا مـــی کردی  



 
دیتا يـــه نفر دور و بــرت مـی ديــــ    

 
 چقد ولا الضّــــا لّينـو  مـی کشيـــدی  

 
 اين همه که روضه و نوحــه خونـدی  

 
 يه لقمه نون دست کسی رسـونـــدی؟  

 
 خيال می کردی ما حواسمــون نيس  

 
 نظم نظام هستی کشکـی کشکی س؟  

 
 هر کـــــاری کـردی بچــه هـا نوشتن  

 
 می خوای برو خـودت ببين تـــو زونکن  

 
 خلاصـــه ، وقتی يـارو فهميد اينـــه  

 
 بـــــازم دُرُس نمـی تونس بشينــــه  

 
 کاسه ی صبرش يه دفـه سر می رف  

 
 تـــا فرصـتی گير می آورد در می رف  

 
 قيـامتـه اينجـــا عجـب جـــــاييــه  

 
 جــون شمــــا خيلـی تمـاشـــاييــه  

 
 از يــــه طرف کلــی کشيش آوردن  

 
 کشون کشون همـه رو پيش آوردن 

 
 گفتـم اينـــــارو کـــــه قطار کردن 

 



 بيچـــــاره ها مگـــه چيکار کــردن؟ 
 

 مأ موره گف ميگم بهت مــن الان 
 

 مفسد فی الارض کــه ميگن همين هان 
 

اينـــــا بهش فروشی کـردن: گفت   
 

 بـــی پـدرا خــــــدارو جوشی کــردن 
 

  دين حسابی خــوردن اينهابنـــــام 
 

 کـــفر خـــــــدارو در آوردن اينهــــا 
 

 بد جــوری ژاندارکو اينـــا چزونـدن 
 

 زنــده تـوی آتيش اونـــو سوزوندن 
 

 روی زمين خـــدايی پيشــه کــردن 
 

 خون گاليلـــه رو تو شيشــه کــردن 
 

 اگــــه بهش بگی کُلاتــو صاف کن 
 

بشين و اعتـراف کــنبهت ميگـــه    
 

 هميشـــه در حــال نظاره بــــودن 
 

 شما بگـــــو اينا چی کــــاره بـودن؟ 
 

 خيام اومد يه بطری ام تــو دستش 
 

 رفت و يه گوشــه يی گرف نشستش 
 

 حــــاجی بُـلن شد با صـدای محکم 



 
ايـن آقـــا بـايد بــره جهنـــم: گف    

 
ت نکــنخدا بهش گف تـــو دخـا ل   

 
 بــــه اهـل معرفت جسارت نکـــن 

 
 بگــــو چرا بـــه خون اين هلاکـــی 

 
 اين کـــه نه مدعی داره نـــه شاکـی 

 
 نــه گـرد و خاک کــرده و نـه هياهـو 

 
 نــــه عربده کشيده و نـــه چاقــــو 

 
 نـــه مال اين نــــه مال اونـو برده 

 
ـــه خوردهفقط عـــرق خــــريده  رفت   

 
 آدم خوبيـه هـــــــواشو داشتــــم 

 
 اينجا خــــودم براش شراب گذاشتـم 

 
 يهــــو شنيــــدم ايس خبردار دادن 

 
 نشستـه ها بُــلن شـدن واستـــادن 

 
  
 

 حضرت اسرافيل از اونــــور  اومد
 

 رف روی چـــار پايــه و چــن تا صـــور زد
 

يــــارنديــــدم دارن تخت روون م  
 



 فرشتـــه هــــا رو دوششــون ميـــارن
 

 مونده بودم کــه اين کيـــه خدايا
 

 تـــو محشـر اين کــارا چيـــــه خدايـــا
 

 فِک می کنيد داخل اون تخ کی بود
 

 الان ميگم ،يـه لحظه ، اسمش چی بـود؟
 

 اون که تو دنيا مثل توپ صدا کـرد
 

را کــــردهمون کــــه اين لامپــارو اختـ  
 

 همونکه کاراش عالی  بود اون ديگه
 

 بگيد بــابــا ، تومــــاس اديسون ديگـه
 

 خــدا بهش گف ديگـــه پايين نيـا
 

 يـــــه راس بـــــرو بهش پيش انبيـــا
 

 وقت و تلف نکن تــوماس زود برو
 

 بــه هـر وسيلــه ای اگـــــر بود بــــرو
 

  افتــیاز روی پل نری يـــه وخ مـی
 

 مـيگــم هــــوايی ببرنـــد و مفتـــــی
 

 باز حاجــی ساکت نتونس بشينـــه
 

مفهــــوم عدالت اينـــه؟: گفت کـــه   
 

 آخه  اديسون کــه مسلمون نبود



 
 ايـن بـابـا اهل ديــن و ايمــــون نبــود

 
 نــه روضه رفته بود نــه پـای منبر

 
خـنجــرنــه شمـر می دونس چيـه نــــه   

 
 يــه رکعت ام نماز شب نخــونـده

 
 با سيم ميماش شب رو به صُب رسونده

 
 حرفــای يارو کــه بـــه اينجا رسيد

 
 خـــدا يه آهـــی از تــــــه دل کشيـــد

 
 حضرت حق خــودش رو جابجا کرد

 
 يــــــه کم  به اين حاجی نيگا نيگا کـرد

 
 از اون نگـاههـای عـاقل انـدر ـــــ

 
شــــــو بـايد بيــارم ايـن ور]   سفيه  ]  

 
 با اينکه خيلی خيلی خستـه هم بود

 
 خطاب بــــه بنده هاش دوبـاره فرمـــود

 
 شمـــا عجب کلّـــه خرايی هستيد

 
 بـــابــا عجب جـــــونـورايـی هستيـــد

 
 شمر اگه بود آدولف هيتلــرم بود

 
  بـودخـنجــر اگـــــر بــود رووِ لــوِرم

 



 حيفه کــــه آدم خودشو پير کنــه
 

 و ســـوزنش فقط يــــه جـــا گير کنــه
 

 ميگيـد تومـاس من مسلمـون نبـود
 

 اهل نمــاز و ديـن و ايمــــون نبــــود
 

 اولاً از کجا ميگيــد ايـن حرفــــو ؟
 

 در بيــــاريد کـلّــة زيــــر بـــرفـــو
 

نـاختـهاون منــو بهتـر از شمـا ش  
 

 دليلشـم اين چيزايــی کــــه ساختـــه
 

 درسـتـــه  گفتـه ام عبـادت کنيــد
 

 نگفتــــــه ام به خلـق خدمت کنيـد؟
 

 تومـاس نه بُم ساخته نه جنگ کرده
 

 دنيـــارو هم کلّــــی قشنگ کــــــرده
 

 من يـــه چراغ کــه بيشتـر نداشتـم
 

تـــماونم تـــو آسمونـا کــــار گذاش  
 

 توماس تو هر اتاق چراغ روشن کرد
 

 نميدونيد چقــــد کمک به مــن کـرد
 

 تو دنيـا هيچـکی  بـی چـراغ  نبوده
 

 يا اگـرم بـوده ،  تــــو بــاغ نبــوده



 
 خــدا بـرای حاجـــــی آتش افــروخت

 
 دروغ چرا يـــه کم براش دلــم سوخت

 
 طفلی تــو باورش چــــه قصرا ساخته

 
ما بـــه اينجا کـــــه رسيده باختــــها  
 

 يکی مياد يــــه هاله ايی بــاهاشـــه
 

 چقـــد بهش ميـــاد فرشتـــه باشـــه
 

 اومد رسيد و دست گذاش رو دوشــم
 

 دهـــانشـــــو آوُرد کنــــار گـوشـــم
 

تو کــه کلّه ات پرِ قورمـه سبزيست:گف  
 

يستوقتی نمــی فهمی، بپرســی بــد ن  
 

 اونکـــه نشستـه يک مقــام والاست
 

 متــرجمـــه ، رفيق حق تعالـــی ست
 

 خـودِ خــــدا نيست ، نمـاينده شـــــه
 

 مــــورد اعتماده شـــه بنــده شـــــه
 

 خــــدای لم يلد کــــه ديدنــی نيس
 

 صــــداش  با اين گوشـا شنيدنی نيس
 

 شمــــا زمينيـــا همــش همينيـــد
 



 اونــــورِ ميـــزی رو خـــــدا مـی بينيـد
 

 همينجوری می خواس بلن شه نم نم
 

کـــه پاشو، بـايد بــری جهنــــم: گف   
 

 وقتـی ديـدم منم گــــرفتار شــــدم
 

 داد کشيــدم يــــه دفعـه بيدار شدم
 
 

 خيابان خواب ها
  باز بـــوی باورم خـــــاکستريست

 
  خاکستريستواژه هـــای دفتــرم

 
 پيش از ايــنها حـــال ديگر داشـتم

 
 هرچــه ميگفتند  بـــــاور داشــتم

 
 مــا به رنگی ساده عادت داشتيم

 
 ريشـــه در گنـــج قناعت داشتيم

 
 پيرهـا زهــر هـلاهــل خـورده انــد

 
 عشق ورزان مـهر باطل خـورده اند

 
 باز هم بحث عقيل و مـرتضی ست

 
  مــولا کجـــــاستآهن تفتــيده ی

 
  نه   فقط حرفی از آهن مانده است

 
 شمع بيت المال روشن مانده است



 
 با خــــودم گفتم تو عاشق نيستی

 
 آگـــــه از ســــرّ شقـــايق نيستی

 
 غــرق در دريــا شدن کار تو نيست

 
 شيعه مـــولا شــدن کــارتو نيست

 
  بين جــمع ايســـــتاده بـر نمـــــاز

 
 ابن ملجــــم هـــــا فـــراوانند بــاز

 
.......................................... 

 
 خواستم چيزی بگويم د يــــر شد

 
 واژه هايم طعــمه ی تکفيــر شـد

 
 قصه ی نـــا گفته بسيار است باز

 
 دردهـــا خـروار خــروار است بـــاز

 
 دستهارا  باز در شبـــهای ســـرد

 
  کنيد ای کودکان دوره گـردهــــــا

 
  مژدگــانی ای خيابان خوابــــــــها

 
 می رسد ته مانده ی بشقابــــها

 
 سر به لاک خويش برديم ای دريغ

 
 نان به نرخ روز خورديم ای دريــــغ

 



 قصّـه هــای خوب رفت از يادهـــا
 

 بی خبر مـــاند يم از بـــنيادهــــا
 

تصحبت از عدل و عدالت نابجاس  
 

 ســــود در بازار ابن الو قــتهاست
 

............................................... 
 

 گفته ام من دردهـــا را بارهـــــــا
 

  خسته ام خسته از اين تکرارهـــا
 

 ای کــــه می آيدصدای گــريه ات
 

 نيمه شـــبها از پس د يوار هـــــا
 

  گــــير خواهد کــــرد روزی روزيت
 

 در گلـــوی مــال مـردم خوارهـــا
 

  من بــه در گفتم وليکن بشنو ند
 

 نکته هـــا را مـو به مو ديوارهــــا
 معجزه عشق

 
 

 صدای گــــــريه ی بــاران پـــاک می  آيد
 

 دوبـــــاره بوی دل انگــيز خــــاک می آيد
 

 تــــو مهربــــانی خودرا زمن دريــــغ مدار
 

لت را بــــــه دست من بسپارکليد قفل د  



 
 بيا کمی بنشينيم سينه صـــــاف کنــــيم

 
 بـيا بــه معجزه ی عشق اعتراف کنــــيم

 
 تــــو مثل صــــاعقه بر من فرود آمده ای

 
 تو شعله ای که بــــه بود و نبود آمده ای

 
 چه خوب بود که همسايه ی خدا بـوديم

 
ـا بوديمقشنگ بود اگــــر پشت ابرهــــــ  

 
 تو مثل حسّ رقيق منی؛  قشنگ ؛ لطيف

 
 تــــو مثل برگ گل نو رسيده ترد  ؛  ظريف

 
 بــه جز دلی که به پيش تو جا گذاشته ام

 
 بـــه روی هستيم ای مــاه ؛ پا گذاشته ام

 
 گمان کنم تــــو همانی که فکر می  کردم

 
 نــــــه  ؛ مهربانتر از آنی که فکر می کردم

 
ــسته است غرور پلنگ می فهمی؟شکـــــ  

 
 دلم برای تو تنگ است تنگ ؛  می فهمی؟

 
 * [شراب با تو حلال است و آب بی تو حرام]

 
 تــــويی تجلی ايمـــــان و کــــفر ختم کلام

 
 
 



 حق تقدم
 
 

 اگـــه يـه روز رفتی يه جــــای دنيـــــا
 

 واسه خودت ماشين خريدی اونجــــا
 

يکـــــان بــــــاشهيه چی بخر شبيه پ  
 

 صندلياش مدل جـــــوانـــــان بــــاشه
 

 وقتی کـــه پشت فرمونش نشستی
 

 خواستی بفهمن که کجايی هستی
 

 اوّل کـــــــــار واســــــــــه جلو پنجــره
 

 يـــــه نعل اسب عــالی يــــــادت نره
 

 يـــه وخ خيـــال نکن حــاجيت جواده
 

ــا بد نظـــر زيـــــــــــادهاون ورِ  دنيـــــ  
 

 تسبـيـــحتــو بـــپـيــــچ دور شصـتـت
 

 مبــــايلـــتم در آر بگيــــر تـــو دستت
 

 رعــــــــــــــــايت حــق تقــــدم بـــده
 

 گـــــــــازو بگير به هچکی ام را نـــده
 

 بــا هر کی خواس جلـو بيفته لـج کن
 

ری کـــج کـنبـرو جلوش فرمــونــو فو  
 



 يـه دفـه مثــل اسب وحشی رم کـن
 

 روی تمــــوم آدمــــــــــا رو کـــم کن 
 

 هميشه دوبلــه واستـا راهو سد کن
 

 افسر اگــــــه نبــود چراغـــــو رد کـن
 

 سبقتو هر جور کــه دلت خواس بگير
 

 از چپ اگـــه مشکـله از راس بگـيــر
 

جمـــــاعتتــــا می بيـنی را نميرن   
 

 لايی بکش بــــــرو بــا اند ســــرعت
 

 نذار کسی تـــــــورو معــطـل کنـــــه
 

 هيچکی نبايد بـــا تــو کـل کــل کنـه
 

 پشت چـراغ اگـه جلوت واســــتـادن
 

 چراغ که سبز شد يــهو بــــوق بــزن
 

 تمـــوم آدمــــا بــــه جــز تـــــو خُـلن
 

ــــراغ چـــــيه مُنگُـلننميـــدونن چـــ  
 

 همه به جز تو دست و پـــــا چُلُـفتن
 

 بـــــوق نـــزنی مـمـکــنه را نيــفتـن
 

 راستی کــمر بنـدتـو هــيچوخ  نبـند
 

 محل نده بـــه ايـن چيــزای چــــرنـد



 
 هر کی کمر بندشو بسته هـــو کـن

 
 خودت فقـــط روی شکـم ولــــو کـن

 
  پشت رل نشستیهمينجوری کـه

 
 بذار هـمه خيــال کنن کــــه بستی

 
 گشنه شدی يه موقه پشت فرمون

 
 يـــه چـی بـــذار تـــو دهنت بلمبون

 
 دستــتو بيـــرون ببــــــر از پنجــــره

 
 هر چقد آشغال داری شوت کن بره

 
 تخـمه اگـــه خوردی لُپاتــــو پُف کن

 
 پوستشو تـا هر جا که ميره تُف کن

 
 
 
 

      افاضات حاج کرم
 
 

  يشبـــاحضــرت حـــــاجی کـــــــرم
 

 شوهر دختــر خــــالـه ی مــــــــادرم 
 

 چون که مـــاشين نو خـــريـده بودن 
 

 خـدمت والـــده رسيـــــده بــــــــودن 
 



 بعدِ يــــــه کم تــارف و گفت شـنفت 
 

 : يهو يه کاره رو بــــه من کرد و گـفت
 

.......................................... 
 

 نشستی و اين همه خوندی که چی؟
 

 توی مخت کتــاب چپوندی کــــه چی ؟
 

 آخــــر خـونـــــدن اوّل ســـخـتـيـــــــه
 

 عــلم و هــــنر مـــايــــه ی بــد بخـتيه
 

 اونــــــا کــه اهــل دانــش و کتــــابـن
 

کـشـونـــــو بســابـنبـايــد بـرن کشــ  
 

 مــا اگـه پول گـُــــــــــنده در ميـــاريم
 

 شکر خــــدا ســوات مــوات نـــداريم
 

 حاجيت توی توپخونه آش ميرفوشه
 

 تو اين زمـــونـه ايـن کارا نون توشـه
 

 هر چی بخوای از توی آش در ميـاد
 

 واسـه شــکم مشتری با سر ميــاد
 

ه خـرجـــو بـالا ديدمتـــــازه گيـــا کـ  
 

 زد بــه ســرم يــه دکــّـه ام خــريدم
 

 اگــــه خـــدا بخــواد بــاســود دکـّـه



 
 با حاج خـانوم ميريم دوبــاره مکّــــه

 
 مــــاه محــرم کــه بياد دست کــــم

 
 خر ج سه روز هـيـئـتـــو مـن مــيدم

 
 حالا تو هی بشين رســــاله بنويس

 
وزنامه مقـــــاله بــنويسهی توی ر  

 
 دارن به روزنـــــامه چيا گــــير ميدن

 
 دارن دکــــورهـــاشــونو تغيير ميدن

 
 به خاطر خـــودت ميگم پسر جـــون

 
 دوس ندارم بيفتی کُـــنج زنـــــــدون

 
 می ترسم آخر چُپُقت چــــاق بـشه

 
 يهـــو دهن دمـــــاغت اوراق بـشــه

 
ه معدن عقل و هوشیبچــــه، تو ک  

 
 فردا بـــرو واسـتا کـــوپون فروشی

 
 دو سال که بگذره تريلــــــــــياردری

 
 بـه شرط اينــکه هر روز هر روزبری

 
 خــــير سرت ميگی نــويســنده ای

 
 صحبت پول که ميشه شرمنده ای

 



  خلاصه اينکه اگـــــــــــه آدم بشی
 

 ماشين ميدم بری مسافـــر کشی
 

  به چيز نوشتن ام ميگــن کــار ؟آخه
 

 برو پی يـــــه کـــــــار نون و آب دار
 

 اونــــــايی که کــــــــار اداری دارن
 

 بعـضـياشــون خوب پولی در ميارن
 

 همساده یِ مارو که می شناسی
 

 همين حاج اسکندر اسکــــــناسی
 

 يه عـــــــالمه سکّـه رو سکّه چيده
 

ــــوپ تکونش نميدهالان ديگــــه تـ  
 

 همش باگُنـــده گُنده هــــا می پره
 

 صد تــــای مارو با يه چک می خره
 

 تـــو هــر اداره ای هــــواشو دارن
 

 کلّی ام احــــترام بهش مـی ذارن
 

 هر کی کارش گيره مياد سراغش
 

 بعضياجمعه هـــــا مـيرن تو باغش
 

 شعر چيه ؟  کتاب کيلويی چــنده؟
 

ـن چـيزارو کسی نمی پسنـدهايـــ  



 
 الان کــــتاب يه چيزی مثـل هيـچه

 
 دوره ی مـــا دوره ی ســاندويچه  

 
 شــــــايد بگی روده درازی کـــردم

 
 با اعصــــابت بيخودی بازی کــردم

 
 آخه تو ام چيزی بگــــو  بــــــــرادر

 
 همش بـــه من نيگـــــا نکن تا آخر

 
...................................... 

 
زبــــــــــون اين آتـيــشه:  والده گف  

 
 چيزی بگه بی احــــترامی مـيـــشه

 
 حـاجی آقا شما بــــــــــزرگ مــايـيد

 
 اونکه بـايد حرف بزنه شــــــما يــيـد

 
 وقتيکه اين حرفو به حـاجی می زد

 
 يـواشکی بـــهـم اشـــــــاره اومـــــد

 
ـــه فرصت کـافی داشتمشــايد اگـ  

 
 سر به سر حاجی کرم می ذاشتم

 
 : امّا  فقط  بهش  همينو  گــــــــفتم

 
خانلری می افتم) عقاب ( يــــــــاد   

 



 
 
 
 
 

 فردوسی
 

 اونـــا کــه ميــميرن مـيرن  تــــو بــرزخ
 

 قـاطـی ميشـن اهــل  بهشت و دوزخ
 

ابــهکـــار همـــــه اونجــــا  بخـور بخـــو  
 

 تــــا روز آخــــر ،  کــه حساب کتــابــه
 

 اونجــــــا يـــــــه سـيستم  اداری داره
 

 واســــــه خودش  ســاعت کاری داره
 

 سيـستِم اونجــــارو  ميگـــن عــاليــه
 

 کـــلِّ لـــــــوازمــــش ديجـيـتــا لـيــــه
 

 فــرشتــه ای هست  کـه کارش  اينه
 

اشـب اونجـا  بگيـــره  بشينهصُب تـــ   
 

 کـارکـه نباشه  حــوصله ش  سرميره
 

 ميشـينه بـا کــــامـپيــوتــــر  ور  مـيره
 

 مـيخواس  تــــوی  کـامپـــيوتـر بگــرده
 

 رف تـــو  پــــروفـــايل  يــه  پيره مــرده
 



دينگ: کــــامپيوتــر يکی  دو  دفه  گف  
 

ديپورتينگ"   ی   پـــريد  توی   گــزينه  " 
 

 فرشته هه دسپاچه شد کليک کــــرد
 

 کامپيوتر بدجوری  جيکّ وجـيک کـــــرد
 

 يهــــو در يـــــــه قــبر کهــنــــه  وا شد
 

 يـــــه پيــــره مـرد بـــــــا شکـوه پا شد
 

 ازش ســـوال کـــــــردن اسـمت چيـــه
 

سيـــهابــوالقــــــــــاسم فـــردو: گفـت  
 

 يکـی دوروز نشس تـــــوی يــــه ميدون
 

 ديـد نميشه پـــا شـد اومــد تـــو تهرون
 

 زمـين نفس کشـــيد و بــرفــا آب شــد
 

 بهـــــــار اومـد دوبـــــــاره انقــلاب شـد
 

 هـــوای تهــــرون يــه نمه ملــس بــــود
 

 مــزّه ی زنـــدگی حســابی گــــس بود
 

ب عــيد اومــد و رختــا نـــــو شدباز ش   
 

 فصـــل شلــــوغــی و بـــدو بــدو شــد
 

  شاعر شـــــــاهنــامه خوشحـــال شد
 

 دستـای اون رو شـونه هاش بــال شد



 
  بعــد هـــــــزار و چــند ســـــــال دوری

 
 اومده بود چهـــــار شنــبه ســــــــوری

 
هـــــارو  ديـــدآتــيـش  روشــن جـــوون  

 
 اونم يه بــــار از روی  آتيــــش پـــــريــد

 
 مـــامـــورا  اومـدن  بهـش  گيــــر دادن

 
 چن نفـــری  دور و  ورش واســتــــادن

 
 بــا حـرفاشـون کلی بهش نيــش زدن

 
 گـــــرفــتــنــو  ريشــــشو  آتـيـش زدن

 
ال بــدشاعــر شاهنـــــــــامه بـــا حــــ  

 
 رفت و نشــس ريشـــشو بــــا تـيــغ زد

 
 خـلاصــــــه، تصـميـــم گـرف نــــو بشه

 
 صــاحب کت شلـــــوار و پالتـــــو بشـه

 
 رف جلـــــو مغـــــازه پشـت ويتــريـــــن

 
 ديـد همه ی لبـــاسا هَـس مـدين چين

 
 مـو بـه تنـش همـون دقيقه سيــخ شد

 
تاد به لبـاســـا ميخ شديـه خورده واس  

 
عــزّت زيـــــــــاد: مغــــازه داره  گفــت   

 



 دايــی ، بــــرو کنــــار بذار بــــاد بيــــاد
 

 بـــــا اينــکه چــرت و پـرت گفت يــــارو
 

 شـاعـر شاهنـــــــامه رفـت اون تــــــو
 

 بــــه قـول مــا يـه خورده پالتار خريـــــد
 

  کـلاه و کـت و شلـوار خريــــدشــال و
 

 دستــشـو تـــو جيب بغـل فـــرو کــــرد
 

 اشــــرفــی قـــــــرن چهــارو رو کــــرد
 

 شـــــاعـــر مــــــا بعد خـــــريد هنگفت
 

 :به شيوه ی خودش به اون جوون گفت
 

------------------------------------ 
 

خُـليد؟شمـا را چه رفته ست کاينسان   
 

 چــــــرا جــمــلـــه ژولـــيده و بُنجُـليد؟
 

 چــــرا سيــخ سيـخــی شــده مويتان؟
 

 چـــــرا مــثل زنهـــاست ابـــــرويتـــان؟
 

 تـو مردی اگــــر، چيست آن موی مِش؟
 

 بـــرو از سيــــــاوش خجــــالت بکـــش
 

دهــــزاران چــو تــــو لندهــــــــــور پليـ  
 

 نيرزد بــه يک مــــــــوی گــُـرد آفــريـــد



 
 اگــــر لشکــــر انگيـــــزد اسفنـديـــــار

 
 دگـــر مـــــوی مِش کرده نــايد به کــار

 
 تــورا پــــاردم گــــردد آنگـــــه عِنـــــان

 
 همی می کنی پشـت بــــر دشمنــان

 
تیتــــويی کـــه بـــــه مـن تکّه انداخــ  

 
 گمـــــــانم مــــــرا خــــــوب نشناختی

 
 ابـــوالقــــــــــــاسمم بنده ، فردوسيََم

 
 حکيـــــــــــم زبــــــان آور طــــــوسيَم

 
 کنون زيـــــــــــر اين گنبد نيـل فــــــام

 
 همــــه مــر مـــرا می شناسند نــــام

 
-------------------------------------- 

 
 يــــه لحظـــه بعــــدِ اون صـدای کلفت

 
 :مــــرد فروشنده بــه فــردوسی گفت

 
 خودت که نـــــه، ميدونتــو ميشناسـم

 
 از تـــو کسی چيـــزی نگفتــه واســم

 
 ببينمت، تــــــو شاعــری راس راسی؟

 
" رو ميشنـــاسی؟" مــــريم حيـدر زاده  

 



ــــاد؟راستی يه چی بخوام، ازت بر ميـ  
 

 ترانـــــه ی  رپ  از  کارات  در ميـــــاد؟
 

 پسر خالـه م ميخواد کاست جم کنــه
 

 يه چيزايی ميخواد سر هـــــــــم کنــه
 

 ميخوام بـــــراش چيــزای مشتی بگی
 

 هفش تـا شعـر شيش و هشتی بگی
 

 بيـــــا ، اينم يـــه کـــاغذ و يـه خودکــار
 

شاهکــــار" های يــــه چی بگوتومايه  " 
 

 امّـــا تــورو جـــون مـــامــانت استـــــاد
 

 چيزی نگی که گيــــر بــدن تو ارشـــاد
 

--------------------------------- 
 

 شاعــر شاهنــــامه ســری تکون داد
 

 هيچّی نگف، فقــط پـــا شد راه افتـاد
 

 ديد نميتـونـه بـــــا همــــه  بجنگــــــه
 

 هرجـــا کـــــه ميره آسمـون يــه رنگه
 

 بنـده خـــدا دلش ميخواس خيلی زود
 

 دوبــــــــاره بــــرگـرده همونجــا که بود
 

 طفلی نشس  همينجوری غصّه خورد



 
 يه روز نوشتند ، کــه دق کـــرد و مـرد

 
 
 
 
 
 

 سيب سرخ
 

 دلم ميخواد يــه  سيب سرخ به دامن يـــــار بزنم
 

ـــه تنش نبــو د، سيــبو بــه شلوار بزنمدامن اگـ  
 

 وقتی يکی سازمی زنه من ازصداش خوشم مياد
 

 دلم ميخواد يـــه  ناخنک به سيم گيتـــــــار بزنم
 

 کـــــــاش بذارن بــا يه الاغ برم تو بــــانک مرکزی
 

 تــــا ميتو نم از او ن هزار يــــا  بهش بــــــار بزنم
 

   ميخوام برم سراغ شــــــــاعریدم دميم، يه روز
 

 يه روز نی انبان و دهل ،  يه روز ميخوام تـار بزنم
 

 - مسائل خصوصيتــو بــــه من نگو ، اگـــــر بگی
 

 عـــــادت من اينه برم تو کـــوچه ها جــــار بزنم
 

 وقتی يه خواننده  داره  شعرو  غلــط چيز ميکنه
 

ه به د يــوار بزنمدلم ميخواد درجـــا پاشم کــلّ  
 

 ميخوام با احمدی نـــژاد بشينيم و صفــا کنيم



 
 اون  برام  آواز  بخونــه   منم براش تـــــار بزنم

 
 
 
 
 
 
 
 

ساختم  و بنا) خوشگل عاشق(اين شعررا بر اساس ملودی ترانه ی    
 

  به ذوق سر شار و طبع طنّاز  دوست هنرمندم  آقای  داريوش  کاردان
 

با پوزش از کليه ی. و نيم پخش شد ٣يقايی و از شبکه یاجرای موس  
 

    و خواننده ی-  ترانه سرا -آهنگ ساز -عوامل و پديد آورندگان اين اثر
 

 . خوش صدا و فرهيخته اين ترانه
 

-------------------------------------- 
 

 (آينه ی دق)
 

 آهای آينه ی دق
 

 آهای گامبوی سرتق
 

رشه ی کشتی توی قايقتورو قل دادن از ع  
 

 آهای بچه ی پر رو
 

 چقد ميگی هاو آر يو
 

 نزن ژل به سرت  ژل می کنه  کله تو بی مو



 
 

 نکن پارک دم پارکينگ
 

 برو کمی  عقب تر
 

  می کنه پنچر-الان يارو مياد ماشينتو 
 

 منکه پول به تو دادم
 

 چرا گفتی ندادم ؟
 

 پولارو کجا بردی؟
 

 چرا نميشی آدم
 
 

ای بيکارآهای گد  
 

 آهای تنبل بی عار
 

  برو سر کار-اگه پول توی جيبت نداری 
 

 سرت طاسه پراحساسه آّهای ممّد نازم
 

  خرابه سازم-از اون روزی که خورده به سرت 
 

  ميخوام اونو بسازم-آره خرابه سازم 
 
 

 ... آهای
 
 

در تلوزيون) ساز(در باب نشان ندادن آلت موسيقی؟؟؟   
 



 
ايي مهمون بوديمجاتون خالي يه ج  

 
 پـاي بسـاط تلـويـزيـون بـوديـم

 
 برنامه شون سازي و آوازي بـود

 
 اما سازش قايم باشك بازي بود

 
 بچّه ي صابخونه آه فيلمو مي ديد

 
 رو به باباش آرد و با خنده پرسيد

 
 اون دو نفر آه پشت اون گلدونن

 
 شونه شونو هِي چرا مي جنبونن

 
هباباش بهش گف پسرم گير ند  

 
 خنده زياديش پيـش مهـمـون بده

 
 اون دو تا اونجا گِل لگد مي آنن

 
 اونـا دارن آـاراي بـد مي آـنـن

 
 آلت موسيقي ميگن حرومه

 
 اگه نـيـگا آـنـي آـارت تـمـومـه

 
 هر آي چشش ساز ببينه لوچ ميشه

 
 مخش يهو سوت ميكشه پوچ مي شه

 
 اونايي آه صاحب تلويزيونن

 



  مي دونـنخير و صلاحِ همه رو
 

 ميگن نوازندگي عـلاّفيـه
 

 آقـاي خوانـنـده خـودش آـافـيـه
 

 اين صداي سازه آه خيلي خوبه
 

 خودش يه تيكه پوست و سيم و چوبه
 

 همين ناقاره آه صداش عاليه
 

 نـيگـاش آنـي يـه طـبـل تـو خالـيـه
 

 اينم بگم اصل قضيه چوب نيست
 

 آلت موسيقي يه خورده خوب نيست
 

  و بچه مياد رد ميشهميگن زن
 

 اگه نشون بديم يه وخ بـد مي شه
 

 اينارو آه ميگم يك از هزاره
 

 آـلـي پـيـامــداي ديــگـه داره
 

 بچه هه گف بابا يه خورده صب آن
 

 آنـتـرلـو بـگيـر جـلو عـقب آـن
 

 تلويزيون پاك شده پشم و شيشه
 

 ما بچه ها تكليفمون چي مي شه ؟
 

مي زننشبانه روز دارن آانال   



 
 مي شينن اونجا ضد حال مي زنن

 
 برنامه ها تكرارين هميشه

 
 آخـه بابا اينجوري آـه نـمـيـشـه

 
 بودجه آه تصويب ميشه ميليارديه

 
 فيلما چيه ؟ فـقـط لـورل هـارديه

 
 سازو آه گفتين بده  ، وافور چطور ؟

 
 ديدنِ صحنه هاي ناجور چطور ؟

 
 هر آي مي خواد آينه ي عبرت بشه

 
اد تو اين فيلما مواد مي آشـهمي  

 
تو هم شد_اينجا يه آم حرفا تو هم   

 
 با يه آشـيـده روي بـچـه آم شد

 
 وقتي آه يارو  فارغ از آتك شد

 
آخيش چقد دلم خنك شد: گفت   

 
 اينا همش تقصير روزگاره

 
 بچه و اين حرفا ، چه معني داره

 
 ما آم  آه اين حرفارو مي شنفتيم

 
و گـفـتـيـمپيرو فـرمايـش يار  

 



 از تلويزيون نبايد بد بگي
 

 تو دهنت هر چي آه اومد بگي
 

 بودجه ي ميلياردي داره آه داره
 

 فقط لورل هاردي داره آه داره
 

 فيلماي تكراري چه عيبي داره
 

 چشت درآد بشين ببين دوباره
 

 ماها  اينيم يهو سگ هار ميشيم
 

 رو بهمون بدن طلبكار مي شيم
 

يادتونهدوره ي مشروطه آه   
 

 بازم اگه شُـل بـگـيـرن همونه
 

 شاخ اتابكو زدن شكوندن
 

 فاتحه ي ممدلي شاهو خوندن
 

 عهدو شكسته آه شكسته باشه
 

 مجلسو توپ بسته آه بسته باشه
 

 بُلنگو دس  گرفتن و جار زدن
 

 شيخ به اون گندگي رو دار زدن
 

 تورو خدا نگين اين حرفا زشته
 

شتهمن نـمـي گـم تـو آـتـابا نو  



 
 يِپرمِ بدبختو زدن آشتنش

 
 بچه ها موندن روي دست زنش

 
 اون از امير آبير، اين از مصدق

 
 به اون عذاب دادن به اين يكي دق

 
 خلاصه اينكه ، اين سياست بده

 
 عـقلـتـو دسـت ايـن جـماعـت نده

 
 ما آه سياست سرمون نمي شه

 
 جون شمـا ايـنـو مـيـگـم هـمـيشه

 
ايي آه دادمحالا با اين توضيح  

 
 دل نـگـران احــمــدي نـــژادم

 
 بسّه ديگه زياد بگم بد ميشه

 
 يـهـو صـلاحـيّـتـمـون رد مي شه

 
 
 
 
 
 
 

 کسوف
 
 

 ای پنجره ی عزا گرفته



 
  
 

  در حنجره ام صدا گرفته
 
  
 
  
 

 آن نور که گرم و مهربان بود
 
  
 

  مهر از سر جمع ما گرفته
 
  
 
  
 

يدشايع شده قهر کرده خورش  
 
  
 

  يا راه به نا کجا گرفته
 
  
 
  
 

  خورشيد که آتش مذابست
 
  
 

  مثل دل من چرا گرفته
 



  
 
  
 

  گلدسته به شانه های مسجد
 
  
 

  دستی ست که بر دعا گرفته
 
  
 
  
 

  پرسيد کسوف چيست ؟ طفلی
 
  
 

 گفتند دل خدا گرفته
 
 
 
 

  هيچ ميدونين چــرا طــــــلاق زيـــــــاده؟
 

ـله پيچــــای خـــــــــــانــــــواده؟چـرا شُ  
 

 يــه  ريشتــر م کـــــــه زندگی بلـــــرزه
 

 همــون دقيــــقه پيــچ و مُهــره هـــــرزه
 

  بــايد يه جـــــــور باشه مُهره بــــا پيــچ
 

 وگـــــــرنــه کُـــلّ زندگيت ميشه هيــچ
 

 خواستی اگه بــــا کــسی وصلت کنی
 



ــايد يــه کم ســايزشــو دقّـت کـنیبـــ  
 

 نگـــــــــــو درستش ميکنـم ســـه روزه
 

 خــــــــرابتـــرم ميشـه دلت ميســـــوزه
 

 زنت اگــــــه مثـل خـــودت نبـــــاشـــه
 

 دو روز ديگه تـو خــــونه ی بــــابـــاشه
 

 چـــرا ميــخـوای رزوه شـو تغيــير بـدی
 

بــــه طفلـکی گيـــــر بـدینيـــومـــده   
 

 جــــرا ميخـوای نوششو نيشش کنی؟
 

 مُهره ی نمــــره پنجــو شيشش کنی؟
 

 تو که خودت ســايـزتـــو داری از پـيش
 

 برو پی مُهــــره ی نمــــره ی شيـش
 

 اين کــــــــه ميگم نمــــره ی اخلاقـيه
 

 بقيـــــه ی چيزا هنـــــــوز بــــــــاقـيه
 

 همّه چی مون از روی خـود خـــواهيه
 

 تصـــــوّ راتمـــون همـش   وا هيــــــه
 

 از ته شـــوش بگير برو تــــــا جـــردن
 

 شـــــده  دروغ  مثــــل  آب خـــوردن
 

دی گيــــره.اچ.رفيقمون تـــــــوی پی  
 

پی ام بگيـــره.اچ.ميخواد بــــــره دی  دختر حاجی پولدار   
 

خودش هر کاری خواسته کـردهيارو   
 



 دنبـــال دختـــر نجيب می گـــــــرده
 

 ميخواد مث هلـــــو رسيده بـــاشـه
 

 آفتـــــاب و مهتاب ام نديده بـــاشـه
 

 درسته ميـدان مـــانــــــورش کمــه
 

 امّـــــا اونـم عيــــن خـــودت آدمـــه
 

 شــايد اونم کسی رو ديده بـــاشه
 

ــــار دلش تپيده بـــاشــهيکی دو ب  
 

 اين چيــــــــزا بين آدمــــــــا ذاتيــه
 

 اون که اينــــارو نداره قــــــــــاطيه
 

شده"طــا"دو نقطه مون"تی"اينجا   
 

 قـــافيه مون يه خورده اکفــا شـده
 

 يـه مــــو قه هـايی با يـه ذرّه دقت
 

 نقطه ی ضعفت ميشه عين قوّت 
 

نميکنم تب"طــــــا "هبه خـاطـر يـ  
 

 دوبــــــاره مـيـرم سر اصل مطلب
 

 دختــر بيچـاره کــه شکل مــــاهه
 

 چيکار کنه که قلب تـو سيـــــاهه؟
 

 خدا بـه اون هر چی قشنگی داده
 

 از نظـر تــــو مـــــايــه ی فســاده
 

 بهش ميگی از تـو خونـه جُم نخور
 



 هــر چی بگـه ميگی صداتـــو ببُر
 

 تو خـونه فُحش و اخم و دادو بيداد
 

 تــــوی خيابونم کـه گشت ارشـاد
 

--------------------------------- 
 

 بايد بری کُلاتــــــو قــــاضی کنی
 

 يـه خورده تمرين ريــــــاضی کنی
 

 دلت ميخواد تــــو هـر دقيقه و رُب
 

 هر چی ميگی اونم فقط بگه خُب
 

ـوری باشهامّا مهمّه خُب چه جــ  
 

 از ته دل بــاشه يـا زوری بـــاشه
 

 خُبای کوتاه و کشــــــــيده داريم
 

 خُبای بی حال ولهيـــــــده داريم
 

 فـرق اينــــا زمين تــا آسمــــونـه
 

 آدم بـــــايد ايــن چيـزارو بدونــــه
 

 مثل دوتــــا رديـف تــوی مثـنــوی
 

 يه خُب بايدبگی يه خُب بشنـوی
 
ه بيت خوب، با دوتـا خُب قشنگهي  
 

 يکی خُبش کم بشه کار می لنگه
 

---------------------------------- 
 

 تــــا پســــرا بهم نگفتن چـــــرا
 



 يه خورده هم برم سر دختـــــرا
 

------------------------------ 
 

 بعد چهــــار ســـــال پشت کنـکـور
 

ـــا زورقبول شدی يه جــــای دور بـ  
 

 آخر سر گــــرفتی بـــــا هـنّ و هن
 

 ليســـــــانــس درّه تپّـــه از رودهـن
 

 نشستی خــونـه گل لگد می کنی
 

  خـواستـگارای خــوبــو رد می کنی
 

 به خـــــــاطر اينکـه ليسـانس داری
 

 بی خـودو بی جهت کلاس ميذاری
 

 چرا بايد تو کـه ليسانسه مــــونی؟
 

تــاب متنـو غلـــــط بخـونی؟از رو ک  
 

 يه نکته هم بگم که يـــــــادت نـره
 

 ليسانس خوبه ، ولی سـواد بهتره
 

-------------------------------- 
 

 ميگی فلانی کــه بـابــاش وزيــــره
 

 روزی هزار دفـعه بـرات می ميـــره
 

 برای ســـرکــار که بـابــات عـوامـه
 

ــال خـــــامــهفکـرای اينـجوری خي  
 

اش وزيـــــره-آخه بابــا اونکه بـــابـ  
 



 مگه خُـله بيـــــاد تـــــــورو بگيــره
 

 هرجـــا ميری کلّی طلا بــاهـــاتـه
 

 تمـــوم دغدغت النگـــــوهـــاتــــه
 

 تــــــوی طــلا فــــروشيـا پلاسی
 

 بــه اين ميگن آخــــر بی کلاسی
 

ه ها شیميخوای مث عروس قصّ  
 

 کلّ نداشته هــاتـو داشته بـاشی
 

 هزار اميــــد و آرزو بــاهــــاتــــــه
 

 اينــا اميد نيست، عُقده هـــــاتــه
 

 شوهر بيچاره کـه کـــــــارمنــــده
 

 چـه ميدونه قيمت بنــــــز چـنــده
 

 فـرشای شوهرت کــه زير پـــاتـه
 

تـهبعض گليم پـــــاره ی بـــابـــــا  
 

 صبر اونم يـه دفعـه ای سر ميــاد
 

 صدای آژيـــــــــر خطـر در ميـــاد
 

 وقتی ببــينه زندگيش سيـــاهــه
 

 چاره ی کـــــار توی دادگــــاهــه
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